
 

 

 

 

 
 

 یآمل یجوادعلامه دگاهیروح معنا در د هینظر یقیتطب یبررس
 یشناخت یشناسزبان یهابا توجه به انگاره

 ∗پورمریم نیلی

 چکیده

 ییهـااز روش یقـیتطب یفهم متن است. بررسـ یدرست برا یقرآن مستلزم داشتن مبان اتیفهم آ
 یهـاشـان دهـد. براسـاس پژوهشمختلـف را ن یهـاروش  یو نقا هاتیمز تواندیاست که م

قرآن  اتیخود را در درک مفهوم آ ییکارا یشناخت یمعناشناس ۀمدرن در شاخ یشناسزبان د،یجد
 لیـدر تحل توانـدیروح معنـا هـر دو مـ یسنت یۀبا نظر نمونهشیپ یشناخت یۀنظرنشان داده است. 

 رونـد،یکار مـمتفـاوت بـه یانگوناگون و مع یکه در کاربردها ییهاوا ه ایوا گان متشابه  یمعنا
بودن  یموارد رجحان و کاربرد تواندیمناسب م ۀدامن کیدر  دونیا ۀسیمقا رونیاستفاده شود؛ ازا

استفاده کـرده اسـت؛  اریبس هینظر نیخود، از ا ریدر تفس یآمل یجوادکند. علامه روشنرا  کیهر
 یشـناخت یشناسـزبان لیآن با تحل ۀسیقام یروح معنا برا یۀنظر یبرمبنا شانیا لیاز تحل رونیازا

ذوق و  ،یعـرش، تقـو زان،یمانند م هیدر دو نظر یکاربرد یهااز وا ه ییها. با مثا میاستفاده کرد
ها .تفاوتشودیدر عمل روشن م هیدو نظر نیا یهاها و شباهتدر دو روش، تفاوت اتیآ لیتحل
مختلف  یهاتیدر موقع ییانعطاف معنا زانیدر م زیواحد است و ن یشامل اختلاف در معنا شتریب

 . هیدو نظر نیدر ا
 

 ی.شناخت ۀاستعار ،یشناخت یشناسزبان نمونه،شیپ ،یآمل یروح معنا، جواد یۀقرآن، نظر ها:کلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (.Nilipoor92@gmail.com) و مدرس دانشگاه اصفهان ثیعلوم قرآن دارالحد یدکتر ∗
 .13/13/76تاریخ پذیرش:  31/35/76تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

قرآن متنی است که از حقایقی ماورای دنیای محسوس و زندگی مادی روزمره با انسـان 

اص خود، درک انسان را از محسوسات بـه حقـایق غیرمـادی سخن گفته است و با روش خ

ها هرچه در قرآن تدبر کنند، به حقایق بیشتری دهد که یای از دلایلی است که انسانارتقا می

دست خواهند یافت. عالمان اسلامی در گذشته به این ناته توجه کرده و ازطریق علوم سنتی 

 اند.بلاغت به تعمق در این مسئله پرداخته

شناسی جدید در حوزۀ شناختی به بررسـی چگـونگی عملاـرد ذهـن در سـاخت زبان

پـردازد کـه گوینـدۀ پردازد؛ یعنی این علم به مفهوم خاصی میمفهوم و تجلی آن در زبان می

توانـد کـاربرد کـه می متن درصدد ساختن آن و انتقا  آن به شـنوندۀ مـتن اسـت؛ موضـوعی

اشد؛ چون آنچه در فهم قرآن مهم است، مفهـومی اسـت فردی در متن الهی داشته بمنحصربه

های مهم در کتاب الهی، نحـوۀ شود و یای از بخشسازد و به انسان متذکر میکه خداوند می

گسترش دادن فهم انسان از محسوسات مادی به  مفاهیم مـاورای مـاده و حقـایق غیرمـادی 

 مهمی را از کلام آشاار کند.تواند زوایای است که در این حوزه، معناشناسی زبانی می

نظریۀ سنتی روح معنا دربارۀ معنای وا گان است و در نظریات عالمان اسلامی ازجملـه 

هـایی های اخیـر نیـز پژوهشکار رفتـه و در سـا طباطبایی بهغزالی، صدرالمتألهین و علامه

ن بخش، نظریـۀ دربارۀ این نظریه انجام شده است. دو نظریۀ مهم از معناشناسی شناختی در ای

در  نمونه و نظریۀ استعارۀ شناختی است که از نظریات معاصـر در معناشناسـی اسـت وپیش

هایی نیز در حوزۀ قرآن بـا ایـن روش انجـام شـده اسـت. ازآنجاکـه های اخیر، پژوهشسا 

توان با نظریۀ سنتی نمونه دربارۀ توسیع معنایی است. این نظریه را میموضوع در مبحث پیش

گویـد و تـأثیرآن را در های غیرمادی لفظ سـخن میمعنا مقایسه کرد که دربارۀ مصداقروح 

ها در دو سـطح مبـانی تفسیر آیات دید. در این نوشته پس از معرفی هر دو نظریه به تطبیق آن
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جوادی آملی نظریـۀ روح معنـا را از شود. چون علامهنظری و سپس تحلیل آیات پرداخته می

توانـد مـوارد اند، بررسـی در کـلام ایشـان میسفی در تفسیر خود قرار دادهفل مبانی زبانی و

 رجحان هریک از دو نظریۀ را در کشف مفاهیم قرآن نمایان کند.

 نظریۀ سنتی روح معنا .1

الفاظ قرآن تنهـا بـر معنـای مـادی خـود دلالـت   نظریۀ روح معنا حاکی از این است که

شوند؛ برای مثا  الفاظی مانند اعضـای یمدی را نیز شامل یرماغکنند، بلاه معانی مجرد و ینم

افعـا   بـادرارتباطو نیز الفاظی کـه « عین»و « ید»شود، مثل بدن که به خداوند نسبت داده می

اند، مانند عرش، کرسی، لوح، قلم و میزان که دربارۀ محسوسـات یرمادیغخداوند یا حقایق 

رمادی هم معنای حقیقی دارند و از مقولـۀ مجـاز غی هایمصداقمعنای واضحی دارند، برای 

 یستند. ن

این نظریه از غزالی است و ملاصدرا آن را تبیین کرده است. بزرگانی چون فی  کاشانی 

جوادی آملـی نیـز آن را مبنـا قـرار خمینی و علامـهمصطفوی، امـامطباطبایی، علامهو علامه

 (.07: 1056ینی، خم ؛163-174: 1096؛ صدرا، 71-49: 1411)غزالی،  اندداده

و  اندشـدهوضعگوید الفـاظ دراصـل بـر ای ارواح معـانی یمدر تقریر دیگر، این نظریه 

 ملاصـدراگرفته نشده است؛ برای مثا   درنظرلفظ در وضع آن لفظ  هایمصداقخصوصیات 

کـه بـا آن وزن اشـیا  گوید این وا ه بر هرچیـزی وضـع شـده اسـتمی« میزان»دربارۀ وا ۀ 

را واضع زبان بر قلم غیرمادی وضع کـرده « قلم». وا ۀ استنجیده شوند؛ درواقع، معیار امر س

ابتدا برای نامیدن مصـداق « عرش»رفته است. وا ۀ  کاربهو بعد در دنیای ماده برای قلم مادی 

 از یـرتقرمجرد وضع شده و بعد در دنیای ماده به شیئی مادی نسـبت داده شـده اسـت. ایـن 

-7/410: 1091معنا مستلزم این است که واضع زبـان انسـان نباشـد )ملاصـدرا،  نظریۀ روح

ی این نظریه، اطلاق کلمات برای مصادیق عرفان یرتعاب(؛ حتی در 163-1/174: 1096و  410
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 (.171 -149: 1053 مادی ازروی مجاز است )خمینی، هایمصداقمجرد آن حقیقی و برای 

گرفـت؛ مـثلا  تـوان پیدر متون عرفـانی بیشـتر میاین تقریر از نظریۀ روح معنا را »

صورت مفرد و مرکـب گوید حروف بهمی الحامفصوصقیصری در شرح خود بر 

)شـیوا، .« اندشـدهی وضـع الهـازاء حقـایق ها بهبر معانی غیبی دلالت دارند و وا ه

 ( 111: ص 1071

 گوید: چنین می ةالصلوآدابخمینی نیز در امام

ای دیگری نیز بر این نظریه عنوان شده که شامل مسئلۀ وضع الفاظ بـر یرهتقرالبته »

معنای غیرمادی نیست و تنها وجود یک معنا را در کاربردهای مختلف لفـظ اعـم از 

مورد ایناه واضـع زبـان آن را ابتـدا بـرای کـدام و درکند مادی و غیرمادی بیان می

شـود یمطباطبـائی دیـده مصداق وضع نموده ساکت است که آنچه از آثـار علامـه

 ( 101-103)همان: « کنند.یمایشان این تقریر را از نظریۀ دنبا  

 مبنای فلسفی نظریه .1ـ1

ی مانند غزالی و پس از او ملاصـدرا افلاسفهخاستگاه این نظریه، مبنایی فلسفی است که 

اتب مختلـف اند: جهان هستی مراتبی دارد و هر شیء در مرو فی  کاشانی آن را مطرح کرده

در عـالم  هامصـداقوجود، مصداقی در همان مرتبه دارد و متناسب با همان نشئه است. ایـن 

ماده، مثا  و عقل، جامع مشترکی دارند؛ اما شدت وجود در هر مرتبه تفاوت دارد. موجودات 

دیگر، موجـودات عـالم ملاـوت و عبارتجسمانی مثـا  موجـودات ملاـوتی هسـتند؛ بـه

(. 01: 1417ی  کاشـانی، فـ ؛71 -49: 1411اند )غزالی،ودات عالم مادهمجردات روح موج

کند. ایشان در جایی دربـارۀ یمال ل جوادی آملی در سراسر تفسیر خود بر این ناته اشاره یتآ

 گوید:ی نعمات بهشت میهاناممعنای 

 هـاینعمت یاسـما یك به اشترا  لفظیقت تشایغفلت از حق براثراز قدما  یبرخ»

ه آنچـه یاز بهشت شب چیزیهیچاند گفته ]...[اند و ا فتوا دادهیدن هاینعمتت و بهش
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ه هم اسـت، یفقط در لفظ و اسم شب یعنی؛ "اسم" مگر در ؛ستیا وجود دارد نیدر دن

توانـد یء واحد مـیش کهدرحالی ؛ن استیمتبا هاآنرا ذوات ینه در معنا و محتوا؛ ز

 ی... وجودهـا عت، مثا ، عقلید و در مراتب طبگونِ وجود باشدرجات گونه یدارا

ت باشد و خـواه یمنتزع است، ماه یطول ین وجودهایباشد؛ خواه آنچه از ا یمتعدد

هـا و وهیـن نعمت بهشت، ماننـد میب یتفاوت فراوان یلحاظ مبدأ قابلمفهوم. البته به

روزه  بهشت محصو  درخت نمـاز و یهاوهیرا میا وجود دارد؛ زیدن هاینعمتن یب

ا محصو  درخت برخاسته از آب و خا  و کود و یدن یهاوهیر اعما  صالح و میو سا

و  ی، عقلی، مثالیعیدرجات طب یکه دارا یان اصل هستیاست؛ ل یایزیهوا و نور ف

م به یکه ن ییاست در جا یاله م به مبـدأ  فاعلی مبدأازمند علت است متقو  است و تقو 

 براثـرسـت، بلاـه یل نیـدخ یجهت اصل هسـت از یچ موجودیقت هیدر حق یقابل

 (471 ب:1097)جوادی آملی، « مورد است. یژگیو
 نقدهای نظریۀ روح معنا .2ـ1

انـد کـه بزرگانی چون مصطفی خمینی و دیگران نقدهایی به نظریۀ روح معنـا وارد کرده

که معتقد اسـت کنیم. دو نقد او  تنها دربارۀ تقریری از نظریۀ روح معناست اشاره می هاآنبه 

-149: 1053وضع الفاظ از ابتدا برای روح معنا و معانی الهی بوده است )موسـوی خمینـی، 

 (.45، 1091؛ کاشانی، 775-776: 1051؛ لاهیجی، 171

 تعارض با واقعیت زندگی بشر .1-2-1

بنابر نظریۀ روح معنا، واضع زبان هنگام وضع لفـظ آن را بـرای شـیء محـدودی وضـع 

آن لفـظ  هایمصـداقبر معنای جامعی وضع کرده است که در آینده بـر تمـامی  نارده، بلاه

صدق کند؛ برای مثا ، هنگام وضع لفظ قلم برای وسیلۀ نوشتن، آن را وضع کرده نه بر شـیء 

 مشخصی که در آن زمان مصداق قلم بوده است.

داده بینیم، ایـن اسـت کـه لفظـی بـرای مصـداقی قـرار در واقعیت زندگی بشر می آنچه
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یابـد رود و معنای آن توسعه میمی کاربهدیگر نیز  هایمصداقشود، با گذشت زمان برای می

 یناه ابتدا برای معنای کلی جامع وضع شده باشد.ابدونِ 

 یشناسزبانی هابحثآمیختن مطالب فلسفی با  .1-2-2

انـد؛ امـا انیگویند موجودات عالم ماده، مثالی از موجـودات روحدر فلسفه یا عرفان می

دلیل بر این نیست که الفاظ نیز ابتدا بر موجودات روحانی وضع شده و بعد برای موجـودات 

بینیم، ایـن یمـزبـانی  بشر ازنظررفته باشند، بلاه آنچه در واقعیت تاریخ زندگی  کاربهمادی 

رای شناسد، سپس همـان الفـاظ را بـاست که انسان ابتدا دنیای ماده و حس بدنی خود را می

 برد.یم کاربهمفاهیم انتزاعی و آنگاه برای موجودات مجرد و غیرمادی 

دلیل آمیختن مباحث زبانی و مسائل فلسفی و عرفانی بـر ایـن نظریـه مصطفی خمینی به

گوینـد یمی در طـرح نظریـۀ روح معنـا ازطرفـ(. 77-1/79: 1419گیرد )خمینی، خرده می

ان از مراتب مادون دنیای ماده فراتـر بـرود و بـه درک شود انسیماستفاده از این نظریه باعث 

تـوان گفـت ادراک حقـایق برتـر شناسـی میزبان ازنظرحقایق روحانی و ملاوتی برسد؛ اما 

اسـتعاری در مطالـب  صـورتبهتواند از درک مادی شـروع شـود و بـا توسـعۀ معنـایی می

 (.175 :1076نیا، غیرمادی و حقایق ماورای ماده ادامه یابد )قائمی

 لفظ هایمصداقآمدن  وجودبهتحلیل زبانی بعد از  .1-2-3

کند معنای واحدی را یممتعدد لفظ تلاش  هایمصداقنظریۀ روح معنا پس از دیدن 

مصطفوی برای تشخی  اصل هـر کلمـه درنظر بگیرد؛ مانند کاری که علامه هاآنبرای 

ی بنـدجمععنـای جـامع و ( و بعد از تشـخی  ایـن م1063دهد )مصطفوی، انجام می

کـه یدرحالگوید واضع از ابتدا لفظ را بر همـین معنـا وضـع کـرده اسـت؛ کاربردها می

گرفته باشد  درنظرو کاربردها را برای این معنا  هامصداقمشخ  نیست ابتدا واضع این 

 (.175: 1076نیا، )قائمی
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 جوادی آملی دربارۀ نظریۀ روح معنانظر علامه .3ـ1

و  های تفسیری خود بیشتر به نظریۀ روح معنا پایبند اسـتیلدر تحلادی آملی جوعلامه

، 433ج: 1099، 77الـف : 1097کنـد )جـوادی آملـی، در مواضع مختلـف بـه آن اشـاره می

، 4/157ح: 1097، 1/090ب: 1099، 0/119ه: 1097، 14/74د: 1097، 10/151ه: 1097

 (13/013ز: 1097

ابه و موضوعات عالم غیرجسمانی مانند عـرش و کرسـی ی متشهاوا هایشان در تفسیر 

)جـوادی  اندشـدهگوید الفاظ بر معـانی جـامع شـامل معـانی مـادی و غیرمـادی وضـع می

 (.16/710و: 1099آملی،

مبنای فلسفی ایشان در کاربرد این نظریه، ذومراتب بـودن عـالم وجـود اسـت و ایناـه 

رتر از این عالم، از زبان عرف زمـان اسـتفاده ب قیو حقاخداوند برای صحبت از مراتب بالاتر 

که فرهنگ و ادبیات زمان جاهلیت، گنجـایش معـارف بلنـد الهـی را نداشـته یدرحالکرده؛ 

آناه تغییـری در ایـن زبـان ایجـاد است؛ پس برای انتقا  این حقایق به انسانِ آن زمان، بدون

مثیـل، انسـان را بـه ادراک حقـایق و مجـاز و ت هـاآنکند، با همان وا گان، توسعۀ معنایی در 

کنـد، ییـد میتأیل را در قـرآن تمثغیرمادی و روحانی سوق داده است. ایشان اگرچه مجاز و 

دهد و بر همین مبنـا نیـز از نظریـه شان قرار میها در معنای حقیقیاصالت را بر استعما  وا ه

: 1096، 117-1/116ب:1099روح معنا در تفسیر آیات استفاده مـی کنـد. )جـوادی آملـی، 

، 10-1/11: 1097، 74الــف: 1097، 1/154ه: 1097، 433ج: 1099، 11/101ه: 1099، 1/115

 (.  1077؛ مسعودی، 116-110الف: 1095

داننـد، نـه اسـتدلا  عقلـی یـا نقلـی علامه جوادی آملی مبنای این نظریه را حـدس می

 (.45- 16/46و: 1099)جوادی آملی، 

که موافق با روند طبیعی زبان بشری است، این اسـت کـه او معتقد است حدس دیگری 
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الفاظ بر همان مرتبۀ معنایی اولیه وضع شده و سپس توسعۀ معنایی یافته باشد. ایشان دربـارۀ 

 گوید:این دو طرح چنین می

ج یـاز آن، دو طـرح را یدارد کـه بخشـ یی فراوانـهـاراهتوسعۀ فرهنگِ مفاهمه، »

 یناه الفاظ برایا یایدرمورد وا گان ارائه شده است:  الخلو( است کهنحو مانعه)به

از مراتب آن ارواح بلنـد  ی، برخییشود، اگرچه واضعان ابتدایوضع م یارواح معان

، انحصار معنـا در مصـداق خـاص را یا غفلت از مراحل عالیجهل  براثررا ندانند و 

عنـا کـه مـوردفهم مرتبـه از مهمان  یاگرچه الفاظ برا آناهگر یتوهم کنند و طرح د

ا یـگـر یق دیمصاد ۀدربار هاآنان استعما  یشود، لیوضع م ،است ییواضعان ابتدا

 1099جـوادی آملـی ).« ل توسعه و مجاز اسـتیق آن معنا بر مصداق برتر از قبیتطب

 (  1/119 ب:

وضع شده اسـت و اطـلاق  یق عرفیمصاد ین الفاظ برایا»کند: در جای دیگر اشاره می

ع است.یق برتر یآن در مصاد  (115-116الف: 1095)جوادی آملی، « ا مجردات ازباب توس 

جـوادی کنـد )یمهای خود نیز از مبنای توسعۀ معنایی استفاده یلتحلایشان در برخی از 

 (1/77الف: 1097، 119-1/115: 1096، 47/ 11: 1099آملی، 

 نمونهنظریۀ شناختی پیش .4ـ1

شود که از نتـایج مبحـث نمونه مطرح میبا عنوان پیشای در معناشناسی شناختی، نظریه

گوید هـر . این نظریه می(Rosch ، 1759 :17؛ Lakoff  ،1795 :5بندی شناختی است )مقوله

توسـعۀ معنـایی بـرای  صورتبهتواند معانی مختلفی داشته باشد و این کار یملفظی در زبان 

ین معنـای آن و ترشـدهشناختهای هـر وا ه، نمونۀ معنپیش  .گیردنمونه انجام میمعنای پیش

شـود. در تر از بقیه معانی موقع شنیدن آن لفظ به ذهن متبادر مییشپمعنایی است که بیشتر و 

ین معنا، معنای مـادی و ملمـوس آن و نیـز ترشدهشناخته معمولا  نمونه تشخی  معنای پیش

&   Evansشـود )یماص دیـده ین معنایی است که در زبان یا فضای گفتاری خـپرکاربردتر
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green  ،1336 :163). 

( در طو  زمان، که شامل تغییـرات معنـای لفـظ بـا 1توسعۀ معنایی به دو صورت است: 

 کند.یمهای متنی متفاوت پیدا یاقس( معانی مختلفی است که لفظ در 1گذشت زمان است؛ 

آن مطرح شد. طبق ایـن  ایهمصداقنمونه ابتدا دربارۀ مقولاتی مانند پرنده و نظریۀ پیش

هایی دارد و تمام موجوداتی که نمونه یا نمونۀ مشخصی دارد که ویژگینظر، کلمۀ پرنده پیش

ها ممان است در همـۀ اعضـای شوند؛ اما این ویژگیها را دارند، پرنده نامیده میاین ویژگی

غ موجود نیست؛ اما ها موجود نباشد؛ برای مثا ، ویژگی پرواز کردن در شترمرۀ پرندهمجموع

 (.165عبارتی مرزهای هر مقوله مبهم است )همان: شود؛ بهپرنده نامیده می

ای اسـت نمونه بعدها دربارۀ کلمات و معنایشان مطرح شد: هر لفظی مقولـهنظریه پیش

که معانی آن همه داخل مقولۀ آن لفظ هستند. این معانی همگی یـک ویژگـی ندارنـد، بلاـه 

 نمونه است.ها را دارند که شبیه معنای پیشگیبرخی از این ویژ

گیرد، مطابق آن سـیاق معنـایی در یک سیاق قرار می کههنگامینمونه لفظ با معنای پیش

نمونه و با تغییراتـی کند. این معانی که حو  معنای پیشیابد و معنا در سیاق دیگر تغییر میمی

ی وقتـی معنـای دومـی از ازطرفـدهنـد؛ یمـشوند، شباۀ شعاعی را تشایل یمدر آن ایجاد 

 آید. وجودبهآید، از آن نیز ممان است معانی دیگری  وجودبهنمونه پیش

؛ اسـتپدیـدۀ انطبـاق  یاـی برای تغییر معنا در سیاق، سه دلیل زبانی مطرح شده است.

گیرنـد، تغییـرات و حـذف و یمدر سیاق واحد در کنار یادیگر قـرار  کههنگامییعنی الفاظ 

آید، مانند انطباق افعا  با فاعل یا مفعـو ؛ بـرای مثـا ، می وجودبه هاآنهایی در معنای افهاض

فعل دویدن ابتدا مفهوم دویدن انسان را دارد؛ اما اگر به خرگوش نسبت داده شـود، برخـی از 

شـود یمهای دویدن خرگوش به آن اضافه ها دویدن انسان حذف و برخی از ویژگیویژگی

که همـین فعـل بـرای رود، با موقعیمی کاربهفعل خوردن برای خوردن سوپ  کههنگامییا 
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، Tayor)کنـد با مفعو  خود انطباق پیدا می و فعلرود، تفاوت دارد می کاربهخوردن گوشت 

یافتن معنای افعالی که به خداوند یـا ملائاـه نسـبت داده درموضوع برای  (. این461: 1331

شود؛ اما به خداوند نیـز نسبت داده می هاانسانرای مثا ، فعل رحم به شود، کاربرد دارد؛ بمی

شود. بدیهی است فعل هنگام نسبت دادن بـه خداونـد، همـراه لـوازم بشـری نسبت داده می

شـود و همـراه بـا پدیـد آمـدن رقـت و یمنیست، بلاه این قسمت از فعـل از معنـا حـذف 

 یست.ناحساسات منعطف انسانی 

ی دو چیز در موقعیت تعامـل بـا یاـدیگر قـرار وقتدۀ منطقۀ فعا  است. دلیل دیگر، پدی

گوینـد می کـههنگامیاند. مستقیم با یادیگر در تماس هاآنی خاصی از هاقسمتگیرند، می

گویند ماشین را تعمیـر می کههنگامیماشین را آوردم، کل جسم فیزیای ماشین منظور است. 

 .  تاسکردم، منظور قسمت موتور ماشین 

 بررسی تطبیقی .۵ـ1

شناسـی در این بخش پس از مرور مبـانی دو مبحـث نظریـۀ روح معنـا و نظریـات زبان

 پردازیم.شناختی، به دو گونه مقایسۀ این دو نظریه می
 شناسی و نظریۀ روح معنابررسی تطبیقی مبانی نظری زبان .1ـ۵ـ1

تواند غیر از مصـداق ه وا ه میاند کاشتراک این دو نظریه هست این است که هر دو قائل

 کـه وا ه در دامنـۀهای متعدد در مقولات مختلف داشته باشـد و هنگامیعرفی خود، مصداق

کـه بـرای موجـودات غیرمـادی ویژه هنگامیکار رود، بهدیگری غیر از دامنۀ معمو  خود به

تـوان در چنـد ا میهـا رهـای آنتفاوت اسـت. رود، الزاما  مجازگویی اتفاق نیفتادهکار میبه

 بخش نشان داد.

 مقایسۀ نظریۀ روح معنا و اصل تشکیک با اصول شناختی .1-۵-1-1

یای از مسائل در نظریۀ روح معنا، تشایک میان معانی معقو  و محسوس اسـت؛ یعنـی 
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صـورت تشـایک وجـود میان مصادیق محسوس و معقو  برای هر لفظ، معنای مشـترکی به

شود و هم به نور معنوی؛ اما معنـای نـور ور هم به نور مادی اطلاق میدارد؛ برای مثا ، لفظ ن

 (.7/011و  74/ 1؛ 4/070: 1066برای نور معنوی شدیدتر است )صدرا، 

شناسـی شـناختی کاربرد لفظ را برای چیزهای انتزاعی و حقـایق غیرمـادی ازنظـر زبان

، انسان ابتدا با چیزهای محسوس توان با نظریۀ استعارۀ شناختی تبیین کرد. طبق این نظریهمی

برد. سپس دامنۀ شـناخت خـود کار میها بهشناسد و لفظ را برای آنها را میشود، آنآشنا می

کرد، برای چیزهای انتزاعی دهد؛ اما از الفاظی که در دامنۀ محسوس استفاده میرا افزایش می

زد؛ برای مثا ، لفظ روشن را بـرای کند تا مفهوم جدیدی را در دامنۀ جدید بسانیز استفاده می

شناسیم؛ اما پس از آشنایی با مسـائل ادراکـی و انتزاعـی، آن را بـرای واضـح فضای مادی می

مسئله برای من روشن شد. کاربرد وا ه در دامنۀ  گوییمبریم؛ برای مثا ، میکار میشدن نیز به

مان ایـن معنـا را معنـای دوم مرورِزسازد و ممان است بهجدید، مفهوم جدید را در ذهن می

کنـد، که قرآن انسان را با دامنۀ چیزهای مجرد و غیرمادی آشنا میحا  هنگامی لفظ بشناسیم.

کند تا انسان را با حقایق آن دامنه آشنا کند؛ پس باز از الفاظ محسوس در این دامنه استفاده می

مانی و ماانی در دامنۀ مجـرد، های مربوط به چیزهای محسوس و روابط زکار بردن وا هبا به

شود؛ اما آنچه این نظریه به آن پایبند است، این اسـت کـه روابـط انسان با این حقایق آشنا می

: 1073نیـا، قائمی) زمانی و ماانی ابزار کمای زائدی نیستند که پس از فهم، آن را کنار بـزنیم

مفهوم کلماتی که از دامنـۀ مـادی شود، به (. هرچه انسان با دامنۀ حقایق روحانی آشنا می070

کند. معنای مادی همیشه همراه لفظ اسـت؛ امـا در کار برده است، شناخت بیشتری پیدا میبه

 سازد.دامنۀ معقو ، مفاهیم جدید را می

 شناسی شناختیمقایسۀ معنای مشترک در نظریۀ روح معنا با زبان .1-5-1-2

 معنای مشترک یا هستۀ معنایی .الف

گوید معنای لفـظ از معنـای نمونه میدیگر این دو نظریه این است که نظریۀ پیشتفاوت 
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نمونـه الزامـا  یابـد. معنـای پیششود و سپس در معانی دیگر توسعه مینمونه شروع میپیش

شـدۀ وا ه، روح ها نیست؛ اما نظریۀ روح معنا با مقایسۀ معانی شناختهمعنای مشترک مصداق

دهد و این معنا را در تمامی کاربردهـای وا ه ها را تشخی  میترک آنمعنایا معنای جامع مش

نمونه بر شواهد جامعۀ بشری استوار اسـت و ایناـه بشـر رو نظریۀ پیشداند؛ ازاینساری می

کار کند و سپس آن را بـرای اشـیاء دیگـر بـهابتدا لفظی را بر یک نمونۀ واضح مادی وضع می

 آید.صورت توسعۀ معنایی درمیاست و سپس استعاره به برد. این کار اغلب استعاریمی

 انعطاف معنایی .ب

های لفظ، اعم از مادی و غیرمادی درنظـر مصداق مشترکِ  واحد معنای معنا، روح نظریۀ

 گیرد. این معنای مشترک ذات، روح یا کارکرد لفظ است. این حقیقـت مشـترکِ مصـادیقمی

دیگر ایـن حقیقـت مشـترک را هاسـت؛ ازسـویآنگوناگون یک لفظ، همان ذات یا ماهیت 

توان غایت یا کارکرد مشترک مصادیق دانسـت؛ بـرای مثـا ، کـارکرد نوشـتن روی چیـز می

 (.01: 1417های مختلف قلم آن است )فی  کاشانی، دیگر، معنای مشترک مصداق

 برایناـه یـک معنـای مرکـزی یـاشناسی شناختی و نظریۀ شعاعیت معنا، علاوهدر زبان

دانند؛ پس این معنـا در هـر سـیاق پذیر میگیرند، این معنا را انعطافنمونه را درنظر میپیش

کند؛ پس نظریۀ شـعاعیت معنـا هـم نمونه و سیاق انعطاف پیدا میهای پیشبه ویژگیباتوجه

 (.Evans & Green ، 1331 :000داند )مند میپذیرد و هم معنا را سیاقمعنای مشترک را می

شود، بلاه بـا دیـدن ینمریۀ سنتی روح معنا، این فرایند طبیعی در تغییر معنا اعما  در نظ

گویـد شود. نظریـۀ روح معنـا میاستنباط می هاآنمتفاوت لفظ، معنای واحد از  هایمصداق

متفـاوت در وضـع الفـاظ بـر  هایمصداقهای و ویژگی اندشدهالفاظ بر ارواح معانی وضع 

گیرد که وا ه در ینم درنظری معنایی را هاانعطافشده است. این نظریه گرفته ن درنظرمعانی 

 شناختی متفاوت دارد. ی هستیهادامنهو در  مختلفهای یاقسکاربرد آن در 
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نظریۀ روح معنا از کاربردهای مختلف لفظ فقط یک معنـا را روح معنـای آن تشـخی   

ی لفظ تردیـد دارد، از همـان معنـا دهد و طبیعی است که در مواضعی که در شناخت معنامی

نمونۀ معنـای لفـظ، تعـدادی ویژگـی حیـاتی نمونه برای پیشکند؛ اما نظریۀ پیشاستفاده می

ها در کاربردهای لفظ، بسته به سیاق و عرف گویش آن، اماان کم گیرد. این ویژگیدرنظر می

 و زیاد شدن دارند.

گوید ایـن اسـت کـه ی شناختی میشناسمطلب دیگری که نظریۀ شباه شعاعی در زبان

کند، ممان است معنای شود و کاربرد پیدا مینمونه پیدا میوقتی معنای دومی از معنای پیش

های حیاتی اسـت؛ ها، وجود ویژگیسوم از معنای دوم گسترش یابد. ملاک در این گسترش

 البته با قابلیت حذف و اضافه شدن.

 نمونهای پیشچگونگی تعیین معنای مشترک و معن .ج

تفاوت دیگر دو نظریه در این موضوع، تعیین معنای مشترک است. نظریـۀ روح معنـا بـا 

کند و آن را روح معنـا ها استنباط میهای گوناگون لفظ، معنای مشترک را از آندیدن مصداق

ه هایی دارد؛ ازجملـنمونه، ملاکنمونه برای یافتن معنای پیشگیرد؛ اما نظریۀ پیشدرنظر می

شود، بسامد تارار معنا در فرهنـگ برجستگی معنایی که معمولا  در معنای محسوس دیده می

 ،Evans &Tylerمعنای اولـین معنـای لفـظ ازنظـر زمـانی )یا متن واحد و اولیت تاریخی به

1330 :435.) 

 ونهنمهای تفسیری استفاده از نظریۀ روح معنا و نظریۀ پیشبررسی تطبیقی برخی نمونه .1-۵-2

 میزان .1-5-2-1

جوادی آملـی، مثـا  واضـح در طباطبایی و علامهاین وا ه در آثار صدرالمتألهین، علامه

کـش، شـاقو ، گونیـا، بر مصـادیق متعـدد ماننـد خطتبیین نظریۀ روح معناست. لفظ میزان 

ی همین لفظ بـر ازطرفشود؛ ترازوی دوکفه و انواع دیگر سنجش وزن و اسطرلاب اطلاق می
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طبـق نظریـۀ روح  پذیر است.م نحو، عروض، منطق و نیز جوهر عقل و انسان کامل اطلاقعل

شود معنا چنین الفاظی بر معنای مطلقی وضع شده است که شامل مصادیق حسی و عقلی می

؛ فـی  کاشـانی، 70-71: 1060له است )شـیرازی، های مصداق، خارج از موضوعو ویژگی

1047 :01.) 

وضـع  «سـنجش ۀلیوس» یمفهوم کل یبرا« ترازو»و « زانیم» گویدیجوادی آملی معلامه

را در وضـع یز ؛است یقیحق یع ن و کنونیشیق پیبر مصاد هاآنق مفهوم یشده و استعما  و تطب

ق یبر مصـادزان افزونیمفهوم م رونیازا ؛ستین یمصداق یهایژگیونظر به مصداق و  ،الفاظ

اند و اسـتعما  زانیم :که قرآن و عترتچنان ؛دارد زین یبیو غ یق معنوی، مصادیمتعدد ماد

ه: 1099جـوادی آملـی، ) ینه مجـاز ،است یقیز حقیآن ن یو طول یبیق غین وا ه در مصادیا

های مختلف این لفظ، روح معنا را از ؛ بدین ترتیب نظریۀ روح معنا با دیدن مصداق(11/101

ی مختلـف از هااقیسـجدید در مـتن و کند؛ در این حالت، برای کاربردهای آن استخراج می

 .ندکیماین روح معنا استفاده 

 ی متفاوت دارد: هااقیسوا ۀ میزان چهار کاربرد در 

ماءَ  وَ   (؛5)الرحمن/ زانیالعمِ  وَضَعَ  وَ  رَفَعَها السَّ

ا أَلاَّ  غوَع   (؛9)الرحمن/ زانِ یالعمِ  یفِ  تطَع

نَ  مُوایأَقِ  وَ  طِ  العوَزع سِرُواتُ  لا وَ  باِلعقسِع  (؛7)الرحمن/ زانیالعمِ  خع

سَلعنا لقَدَع  ِ  زانَ یـالعمِ  وَ  العاِتـابَ  مَعَهُـمُ  أَنعزَلعنـا وَ  ناتِ ی  باِلعبَ  رُسُلنَا أَرع اسُ  قُـومَ یَ ل ـط النّـَ  باِلعقسِع

 (؛17)حدید/

طَ  نَ یالعمَوازِ  نضََعُ  وَ  ِ  العقسِع مِ یَ ل   وع
لمَُ  فَلا امَةِ یالعقِ  (؛45)انبیا/ ئایع شَ  نفَعسٌ  تظُع

در مجـا  ایـن نوشـته  هـاآناند که طرح تمام معانی مختلفی گفته هاآنکه مفسرین برای 
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جوادی طباطبایی و علامـهبا مبنای نظریۀ روح معنا، نظر علامه هاآناما برای بررسی  9؛ستین

 آوریم.آملی را می

کـاربرد آن یعنـی  طباطبایی در آیۀ او ، با مبنا قرار دادن روح معنای میزان که همانعلامه

را همان وسیلۀ سنجش و تشخی  حق از باطـل « زانیالعمِ  وَضَعَ »وسیلۀ سنجش است، معنای 

داند؛ یعنـی مقصـود از آن، معنا میسورۀ حدید هم 17کند و آن را با کلمۀ میزان در آیۀ معنا می

 معیارهای سنجش حق است که به رسولان داده شده است.

 :1415طباطبـایی، ) دانـدیمدو آیۀ بعد، همان ترازوی معمولی ایشان معنای میزان را در 

17/160   .) 

جوادی آملی اگرچه در جایی معنای میزان را با استفاده از روح معنا همـان وسـیلۀ علامه

ۀ تعـاد  برقرارکنندداند، در تحلیل دیگری ذیل آیۀ سوره الرحمن، معنای میزان را یمسنجش 

 هـاآنن یدارد که وزن و موزون را هماهنگ کند و بدون تفاوت ب یتترازو رسال...[ »]داند: یم

   (0/160 ،بی تا جوادی آملی،) .«زان(یالم یزان  ألا  تطغوا فید )و وضع المیعد  را برقرار نما

توان گفت ایشان در اینجا از نظریۀ روح معنا استفاده نارده اسـت، بلاـه معیـار را در می

ماهنگی دو کفۀ ترازو و سـپس همـین تعـاد  در آسـمان و زمـین بیان کلمۀ میزان، تعاد  و ه

 نمونه تطابق دارد. رو تحلیل ایشان با نظریۀ پیشداند؛ ازاینمی

 نمونهمعنای آیه براساس نظریۀ پیش

سـنجش  .1نمونه برای وا ۀ میزان، ترازوی دوکفه است که دو ویژگـی دارد: معنای پیش

داند و به انعطـاف در نمونه معنای وا ه را براساس سیاق میتعاد  داشتن. نظریۀ پیش .1وزن؛ 

هـای سـیاق نمونـه بـا ویژگیمعنا قائل است؛ اما معیار این انعطاف این است که معنای پیش

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ه های مفهومی و فضاهای قرآنـی، پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـلامی، استعار (،1076ر.ک : علیرضا، قائمی نیا ).  1
 .044-005 ، صتهران
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 شود.هماهنگ می

توان معـانی دیگـر نمونۀ میزان در اینجا همان ترازوی معمولی است. از این معنا میپیش

گویند. در اینجا بیشتر، ویژگی تعاد  در  ، به شاقو  نیز میزان میرا منشعب دانست؛ برای مثا

کـه در زبـان عربـی، وسـط روز ترازو درنظر گرفته شده و معنا گسترش یافتـه اسـت؛ چنان

( که در ایـن کـاربرد لفـظ، 1414،10/446منظور،)ابن« انتصف یأَ  النهار زانُ یمِ  قام» گویندمی

 درنظر گرفته شده است. باز معنای تعاد  دو طرف در ترازو

ای اسـت کـه سورۀ الرحمن درنظر بگیریم، سیاق آیه دربارۀ ویژگی 5اگر سیاق را در آیۀ 

خداوند هنگام خلقت آسمان در آن قرار داده و آن بلند کردن آن اسـت. آنچـه بـا ایـن سـیاق 

ب و متناسب است، این است که منظور از وضع میزان برقراری تعاد  و معیار داشتن و حسـا

توانـد مقدار داشتن موجودات است که منتج آن هم این است که انسان با این نظام متعـاد  می

و مسئو  است در اعما  خود حساب، مقدار، عـد  و تعـاد  را رعایـت کنـد و از آن طغیـان 

معنای وجود تعاد  و مقـدار داشـتن موجـودات و سوره الرحمن به 5ناند؛ پس میزان در آیۀ 

با زمین است. یای از نتایج بلند کردن آسمان و میزان فاصلۀ اجرام آسمان بـا اطآسمان درارتب

زمین، مقدار وزن مواد در زمین است. اگر چنین نبود، مقـدار وزن در زمـین و مسـائل دیگـر 

توانـد شـد. انسـان در ایـن نظـام میمتفاوت بود، نظام حیات و حرکت موجودات مختل می

ا أَلاَّ قسط رفتار کند که معنای میزان در آیۀ بعد است:  مقادیر را بسنجد و با عد  و غوَع  یفـِ تطَع

  .زانِ یالعمِ 

کنندۀ اثر این دو تواند روشنتفاوت دو تحلیل در معنای وا ۀ میزان در این آیات می

مبنا در تحلیل باشد. طبق مبنای نظریه روح معنا با استفاده از روح معنا عبـارت اسـت از 

آیـد؛ امـا می دسـتبههای متفاوت این لفـظ ین معنا با دیدن مصداقا«. وسیلۀ سنجش»

نمونه که همان معنای حسی و معنای ی معنایی پیشهایژگیونمونه، براساس نظریۀ پیش
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ویژگی سنجش یا ویژگی تعاد  منظـور  تواندیمترازوی معمولی است که بسته به سیاق 

نـای برقـرار کـردن تعـاد  و حسـاب اساس، در آیۀ هفت سورۀ الرحمن، معباشد؛ براین

 و عد داشتن موجودات را  در ارتباط با یادیگر و در آیۀ هشت الرحمن، رعایت تعاد  

و مقدار درست در اعما  انسان و معنای آن در آیۀ نُه همین سوره، ترازوی معمولی و در 

ه و سورۀ حدید، معیارهای رعایت قسط و عد  است که در  قوانین شریعت آمـد 17آیۀ 

 (.044: 1073نیا، به رسولان داده شده است )قائمی

به سیاق همـان نمونه، باتوجهسورۀ انبیا براساس نظریۀ پیش 45اما معنای این وا ه در آیۀ 

شود. ایـن معنـا همـان یموسیلۀ سنجش است که در قیامت، مطابق با جنس اعما  قرار داده 

 (.17/151: 1415شود )طباطبایی، یمتعیین معنایی است که با مبنای نظریۀ روح معنا نیز 

 تقوی .1-۵-2-2

کار هـا، انطبـاق معنـایی اسـت. افعـالی در قـرآن بـههای معنایی در وا هیای از انعطاف

نمونۀ آن دربارۀ انسان است؛ اما در آیات بـه خداونـد نسـبت رود که صورت اولیه و پیشمی

شود؛ بـرای مثـا ، فعـل داوند نسبت داده میشود یا صفتی که از آن ریشه است، به خداده می

شـود. رود، در قرآن به خداونـد نسـبت داده میکار میکه بیشتر دربارۀ انسان به« تابَ یتوبُ »

التقوی  به خداوند نسبت داده شال صفت اهلرود، بهکار میمصدر تقوی که دربارۀ انسان به

 شده است.
کرُُونَ یَ  ما وَ  ُ  شاءَ یَ  أَنع  إِلاَّ  ذع لُ  هُوَ  ال ل لُ  وَ  التَّقعوى أَهع  (  76/مدثر) العمَغعفرَِةِ  أَهع

خداوند اهلیـت دارد »اند: التقوی بودن خداوند، بیشتر تفاسیر چنین معنا کردهدربارۀ اهل

طبرسـی،  ؛4/675: 1435زمخشـری، )« که از او پروا شـود و انسـان درمقابـل او تقـوا ورزد.

: 1437 فراهیـدی، ؛13/133: 1415طباطبـایی،  ؛17/013: 1413عاشـور،ابن ؛13/770: 1051

 (  4/464: 1417فیروزآبادی،  ؛777/ 6: 1411سیده،ابن ؛17/431منظور: ابن ؛4/97
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 او اسـتحقاق ایناـه اسـت، نـه داده نسبت وندرا به خدا تقوا طریحی فقط لغت کتب در

 اگـر کـنم تقـوا کـه آنـم اهـل من : »گویددربارۀ معنای این آیه می وی دارد. را بندگان تقوای

 را «اتقـی» فعـل معنای طریحیالبته  (.1/447: 1057)طریحی،  «کنم. غفران و کردند عصیانم

 .کندنمی بیان خداوند دربارۀ

التقوی نزدیای و اهلیت خداوند را به ایـن فعـل نشـان نقد این تفاسیر این است که اهل

المغفره است؛ یعنـی خداونـد که اهلگونهدهد؛ یعنی خداوند اهل تقوا کردن است؛ همانمی

معنای ترس از عـذاب و پرهیـز اهل مغفرت کردن است؛ اما اشاا  این است که اگر تقوا را به

 کند.از گناه بگیریم، بر خداوند صدق نمی

جوادی آملـی در شود. علامـهدر اینجا مسئلۀ انطباق فعل تقوا با فاعل خداوند مطرح می

ب، یـاز نقـ  و ع یپـروا معنایبهتقوا »گوید: التقوی بودن خداوند میاهل تفسیر عرفانی از

هـو "آمرزش اسـت: ناه اهلیتقواست؛ چه اخداوند اهل یعنیصفت ممتاز پروردگار است؛ 

 (171 الف:1099جوادی آملی، ) «"یاللهم... أهل التقو"  ،"ةو أهل المغفر یأهل التقو

 ،مصـدر آن اسـت یکـه تقـو «یوق»فعل  ۀموننپیش یبه معنا شناسی اگردر تحلیل زبان

در آن  یـزخـوف ن ۀاست و مؤلف یا اذیت و عذاب خطرحفظ از  معنایبهوا ه  ینا کنیم،توجه 

حفـظ خـود از  یزگـاری،مثل پره یگرد معانیاما  (؛17/431: 1414منظور، )ابنموجود است 

 لازم و یـدآمی دسـتبه های متناسب آننمونه در سیاقپیش ۀاز توسع ،گناه و ترس از عذاب

 (.991: 1411رود )راغب اصفهانی،  کاربه موارد تمام در معنا توسعۀ این نیست

بلاه مماـن اسـت در  یستند،ن ییرناپذیرثابت و تغ ،«یوقَ » ییمعنا هایویژگی یاها مؤلفه

 ارۀبـدر «یوقَـ»فعـل  یـد.آیشپـ هاآندر  و تعدیلی جرح ها،نشینهم یگرد یاانطباق با فاعل 

صورت به ی،صفت انسان یآن برا یو سپس کاربرد مصدر کار رفتهبهحفظ خود  یبرا ،انسان

خداونـد دقـت  بـارۀدر «یوقَـ»فعل  یاما اگر به کاربردها ؛درآمده است شدهشناخته یمفهوم
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 کار رفتـهبـه یئاتسـ و عـذاب از بندگان حفظ معنایبه خداوند برای قرآن در مرتبه ده کنیم،

 ؛15طـور/  ؛7غـافر/  ؛5غـافر/  ؛16عمران/ آ  ؛131بقره/ ؛7غافر/ ؛11انسان/ ؛19طور/) است

تَ  فیِهَا یذُوقُونَ  لا: (47غافر/  تةََ  إِلاَّ  العمَوع ُولی العمَوع  (76دخان/ ) العجَحِیم عَذابَ  وَقاهُمع  وَ  الْع

سـبت توانـد بـه خداونـد نمی یزفعل ن ینمصدر ا باشد،« یوقَ » فعل فاعل خداوندع  یوقت 

 «هاعـذاب و سـیئات اصـابت از بندگان حفظ» یمعنابهخداوند  بارۀدر مصدر ینا .داده شود

 رود، کاربـه مختلـف مـوارد در پذیریانعطاف و جزئی تغییرات با تواندمی تقوا معنای است.

 هـاآن بـا تناسـب بـرای و شـود ترکیـب هـاآن معنایی قالب با دیگرهای وا ه با نشینیهم در

 .کند پیدا انعطاف

اهـل آن اسـت کـه عـذاب خـود را از بنـدگان  خداوند یعنی «التقویاهلُ » درحقیقت

 اسـت؛ آمـده آیـه ادامۀ در که دارد تناسب نیز« المغفرهاهلُ » نشینیهممعنا با  ینو ا بازدارد

 به کهاوست  ،را از بندگان بازدارد خودای عذاب که اهل آن است که به هر بهانه یچون کس

 نقـل آیه این ذیل که دانست روایتی توانمی را معنا این شاهد .آمرزدمیه بندگان را هر بهان

خداوند به عزت و جلا  خود قسم یاد کـرد کـه : »(171: 1417کاشانی،  فی ) است شده

 هـا صـفتدر آن که :ائمه دعاهای ازهایی فراز نیز و« اهل توحید را به آتش عذاب ناند.

اسـت  آمـده بخشـش طلـب و عـذاب از حفـظ طلب سیاق در ندخداو برای «التقویاهلُ »

المشـهدی، ابن ؛06 :1411طـاووس، ابن؛ 401 :1419 ی،کفعم ؛ 74/031: 1430 مجلسی،)

طلبم برای هر گناهی که تو به دانسـتن آن خداوندا و از تو مغفرت می»؛ مانند (071 :1417

تقوی و تری، کـه تـویی اهـلکه تو به مسـتور داشـتن آن شایسـتهگونهتری؛ همانشایسته

 (000 /94 :1430 )مجلسی،« مغفرت.اهل

کـنم فرماید من از بندۀ خـود حیـا مـیخداوند تعالی می»در روایتی از پیامبر آمده است: 

گوینـد پروردگـارا، او ها را رد کنم. ملائاه میکه دستانش را بالا آورده است و من آندرحالی
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: 1434)سـیوطی، « مغفرت هسـتم.تقوا و اهـلد من اهـلشایسته )اهل( نیست. خداوند گوی

کند که ملائاه او را شایستۀ مغفرت خداونـد ای را وصف می( این روایت حالت بنده6/195

بـودن خـود « المغفرهاهلُ »و « التقویاهلُ »کند و دلیل آن را دانند؛ اما خداوند او را رد نمینمی

 کند.ذکر می

 مرزهـای بـودن مـبهم همـان کـه شودمی حذف ترس مؤلفۀ این سیاق، در تقوا وا ۀ در

و حفـظ  رودنمـی کاربـهخداونـد  یدن برایترس یچون معنا کند؛می اثبات راها وا ه معنایی

 .نیست خداوند ترسیدن دنبا به ،بندگان یخداوند برا

 ذوق .1-۵-2-3
 :است؛ مانندکار رفته معنای چشیدن، در قرآن برای موارد غیرمادی بهفعل ذوق به

ِ  بأَِنععُمِ  فَافَرََتع   ُ  فأََذاقهََا ال ل فِ  وَ  العجُوعِ  لبِاسَ  ال ل  (؛111)نحل/ العخَوع

تِ  ذائقَِةُ  نفَعسٍ  کلُُّ   (؛197)آ  عمران/ العمَوع

رِها وَبا َ  فذَاقتَع   (؛7)طلاق/ أَمع

دِ  عَـذابَ  ذُوقُـوا ظَلمَُـوا نَ یللَِّـذِ  لَ یـقِ  ثمَُّ  نَ تُ  هَـلع  العخُلعـ ـزَوع تمُع  بمِـا إِلاَّ  جع  تاَعسِـبوُن کنُعـ

 (.71)یونس/

 گوید:طوسی در تفسیر ذائقةالموت میشیخ

 در دن،یچش یعنی ذوق رایز است؛ مجاز نوع از مزبور ۀیآ در ذوق وا ۀ گرفتن کاربه»

 چشـد؛یمـ را غـذاها مزۀ انسان زبان کهسانآن است؛ قتیحق هاآن امثا  و اتیماه

 مجازبه عرب طورکههمان و بچشد را آن انسان نفس که ستین یزیچ مرگ نیبنابرا

 دیـفرمایمـ مجازبه زین قرآن "دیسرکش را مرگ جام المنون؛ کأس شرب" دیگویم

 (4/171د:1099)به نقل از جوادی آملی، « چشد.یم را مرگ ینفَعس هر

 گوید:داند و میجوادی آملی این تفسیر را صحیح نمیعلامه

 هـا؛آن یشخصـ و یمـاد قیمصـاد یبـرا نـه شده، وضع یمعان ارواح یابر الفاظ»
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 باشـند و یمـاد شـدهچشیده و چشـنده خواه است؛ دنیچش یمعنابه ذوق نیبنابرا

 انسـان و مجـاز نـه اسـت، قـتیحق مهیکر ۀیآ در ذوق اطلاق درنتیجه مجرد؛ خواه

« مجـازا . نـه د،شـویمـ دهیچش قتا  یحق مرگ دۀیپد و مجازا   نه است، چشنده قتا  یحق

 (4/171د: 1099)جوادی آملی، 

نمونه به کار رفته اسـت. صورت پیشذوق ازنظر شناختی، ابتدا در معنای حسی بدنی به

صورت اسـتعارۀ شـناختی و سـپس رود، ابتدا بههای دیگر غیربدنی به کار میسپس با مفعو 

عـانی غیربـدنی در تمـامی یابد. توسعۀ افعا  حسی بـه مصورت توسعۀ معنایی انعطاف میبه

(؛ مانند فعل سمع یا بصـر کـه در معـانی غیربـدنی Vanhove، 1339 :0دهد )ها ر  میزبان

 کار رفته است. توسعه یافته، به میزان زیادی در کاربردهای مجرد در قرآن به

واسـطه و دیگـر خـوردن های حیاتی وا ۀ ذوق، یای حس کردن بـا زبـان بدونویژگی

؛ فیروزآبـادی، 13/111: 1414منظـور، چیزی برای اطلاع از مزۀ آن اسـت )ابنمقدار کمی از 

 شود.ها حفظ نمیها در تمامی کاربرد(؛ اما این ویژگی916: 1414

مصطفوی که پیرو نظریۀ روح معناست، اصل واحـد را در معنـای ذوق، احسـاس علامه

 (.0/049: 1063مصطفوی، داند )ای از چیزی با احساس بدنی یا غیربدنی میکردن نمونه

رود؛ برای مثا ، در زبان عربی برای نزو  کار میای از معانی بهاین فعل در شباه گسترده

رسـد: یذوقـه )فراهیـدی، پسندد امـا بـه او میعذاب و چیزی گفته شده است که انسان نمی

 (. در اینجا ویژگی مقدار کم داشتن فعا  نیست.7/131: 1437

گویند. در اینجـا ویژگـی مقـدار واج کند و زود طلاق دهد، ذواق میبه کسی که زود ازد

 کم چشیدن فعا  است.

رود، اما برای مقـدار زیـاد کار میگوید در عرف عرب بیشتر برای مقدار کم بهراغب می

( که همـان انعطـاف معنـایی و حـذف و اضـافه در 001: 1411شود )راغب، هم استفاده می
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 ا ه است.های حیاتی معنای وویژگی

واسطه مرگ را توان فهمید هر نفسی خودش بیبه سیاق میباتوجه« الموتذائقه»دربارۀ 

کند. در اینجا معنای چشیدن مقدار کم منظور نیسـت، بلاـه ویژگـی چشد و احساس میمی

 واسطه در وجود خود مطرح است.احساس کردن بی

؛ چـون در بسـیاری از مـوارد، صحیح نیست« نمونه»در اینجا درنظر گرفتن مقدار کم یا 

دهـد و مقـدار کـم از واسطه در نفس معنا میمعنای ذاق یا چشیدن فقط بر احساس کردن بی

 شود.ویژگی معنایی حذف می

 وَجه .1-۵-2-4

نیـز « نهار»وا ۀ وجه در قرآن هم به خداوند نسبت داده شده و هم به انسان و برای کلمۀ 

 کار برده شده است:به

ِ  وَ  رِقُ  لِ ل هُ  فَثمََّ  توَُلُّوا نمَایع فأََ  العمَغعرِبُ  وَ  العمَشع  (؛117)بقره/ ال ل  وَجع

رَحُوهُ  أَوِ  وسُفَ یُ  اقعتلُوُا ضا   اطع لُ یَ  أَرع هُ  لاَمُع  خع ِ  وَجع  (؛7)یوسف/ امُیأَب

عمُِامُع  إِنَّما  هِ  نطُع ِ  لوَِجع  (؛7ان/)انس شُاوُرا لا وَ  جَزاء   منِعامُع  دُ ینرُِ  لا ال ل

لِ  منِع  طائفَِةٌ  قالتَع  وَ  ـهَ  آمَنوُا نَ یالَّذِ  عَلیَ أُنعزِ َ  یباِلَّذِ  آمنِوُا العاِتابِ  أَهع  اکعفُـرُوا وَ  النَّهـارِ  وَجع

جِعُونیَ  لعََلَّهُمع  آخِرَهُ   (.51)آ  عمران/ رع

 جوادی آملی طبق نظریۀ روح معنا معتقد است وا ۀ وجه یک معنا دارد:علامه

 زیـچ همـان بـا زیـن زیـهرچ وجه و کندیم رو آن به انسان که است یزیچ "وجه"»

 با عنوان آن از که است یریناپذزوا  ظهور همان سبحان یخدا وجه. است متناسب

 طالـب و کـرده کار حق یلقا دیامبه که مؤمنان و شودیم ادی خدا عام و مطلق  یف

جـوادی آملـی، )« .هستند منبسط  یف نیا خاص ظهور به لین خواهان اند،ال ل وجه

 (6/161و: 1097
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 بـه د،یـکن رو سـو هـر بـه»گیرنـد: ال ل را چنین درنظر میبنابراین در آیۀ او ، معنای وجه

 خـدا  یفـ زیـن شـما درون. شماسـت با ال ل وجه د،یکن دعا حا  هر در و دیاکرده رو ال ل وجه

 (164 همان:)« هست.

 کنند؛ مانند آیۀ إن ماعنوان می« ال ل لوجه»های خیر ایشان در آیاتی که نیت مؤمنان را از کار

 از کـه دارد یمظاهر خدا یرضا»گویند: شاورا  می لا و جزاء   منام دینر لا ال ل  لوجه نطعمام

 از نـه را وخدا کنندیم اراده را ال ل وجه خود یکارها در که یکسان و است بهشت هاآن نیبهتر

 )همان(« کنند.یم عبادت او یلقا دیامبه بلاه بهشت، در طمع ای دوز  ترس

گیـریم کـه نمونـۀ مـادی و در نمونـۀ آن را درنظـر میدر تحلیل شناختی این وا ه، پیش

 دسترس آن است.

شود، وجه آن اسـت؛ دربارۀ اشیای مادی، قسمت بیرونی جسم که انسان با آن مواجه می

کـه بخواهنـد و نیـز هنگامی  نامنـدکه در احجام هندسی، سطح بیرونـی آن را وجـه میچنان

رساند. ویژگی را در وجه می« جهت»کنند که معنای سوی جسم رو کنند، به وجه او رو میبه

سـویش ثانوی دیگر در وجه این است که وقتی بخواهند به چیزی توجه کنند، وجه خود را به

 جه.اند از سطح بیرونی؛ سمت؛ توهای حیاتی عبارتگردانند؛ پس برخی ویژگیمی

ـلِ  منِع  طائفَِةٌ  قالتَع  وَ شود در آیۀ های گوناگون فعا  میبه سیاقها باتوجهاین ویژگی  أَهع

هَ  آمَنوُا نَ یالَّذِ  عَلیَ أُنعزِ َ  یباِلَّذِ  آمنِوُا العاِتابِ  جِعُـونیَ  لعََلَّهُـمع  آخِـرَهُ  اکعفُـرُوا وَ  النَّهـارِ  وَجع )آ   رع

 (51عمران/

شـود ای روز است؛ یعنی همان او  روز که انسان با آن مواجه میمعنای ابتدالنهار بهوجه

کـه در رفتـه؛ چنانکار میکه همان ویژگی سطح بیرونی را دارد. این عبارت در زبان عرب به

         رةیـمن الظـلام وجـه فـی ءتضـی معنای ابتـدای شـب اسـت: والظلام بـهشعر عـرب، وجـه
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 (151: 6109)لبید،  9نظامها سل البحرى کجمانة

ِ در آیۀ  رِقُ  وَلِ ل هُ  فَثمََّ  توَُلُّوا نمَایع فأََ  العمَغعرِبُ  وَ  العمَشع ( کـه سـمت و رو 117)بقره/ ال ل  وَجع

شـویم تـا او را کردن مطرح است، از وجه همان جهتی مطرح است که با خداونـد روبـرو می

لـه، انسـان را متوجـه مطلـب روی خود عبادت کنیم. این آیه درپیِ جدا  دربارۀ تغییر قبروبه

رو هسـتیم و کند و ایناه به هر جهت ماانی که رو کنیم، در همان حا  با خدا روبهفراتری می

این واسع بودن خدا و محیط بر ماان بودن اوست و ایناه انسان در هـر جهـت ماـانی بـا او 

   رو، مقابل او و حضور اوست.روبه

رَ  أَوِ  وسُفَ یُ  اقعتلُوُادر آیۀ  ضا   حُوهُ اطع لُ یَ  أَرع ـهُ  لاَمُع  خع ( بـرادران 7)یوسـف/  امُیأَبـِ وَجع

خواهنـد توجـه پـدر را از یوسـف منقطـع کننـد و بـه خـود یوسف با انداختن او به چاه می

معنای توجه و معنای اسـتعاری مطـرح اسـت. مشـابه ایـن اختصاص دهند. در اینجا وجه به

ه مؤمنان در عمل خیر خود طالب وجه خـدا شود و در آیاتی کمطلب برای خداوند مطرح می

 هستند، درواقع طالب توجه خداوند هستند.

عمُِامُع  إِنَّمااما در آیاتی نظیر  هِ  نطُع ِ  لوَِجع ( 7)انسـان/  شُـاوُرا لا وَ  جَزاء   منِعامُع  دُ ینرُِ  لا ال ل

 ریـخ افاضۀ که یامهیکر داند؛ یعنی صفاتخدا می یفعل صفات خدا را طباطبایی وجهعلامه

 نیبنابرا رد؛یگیم نشأت صفات آن از او عامۀ رحمت ای هاآن رزق و ریتدب و خلقت و خلق بر

 کـه شـود منظور جهینت نیا عمل انجام دادن در شود، یعنی انجام ال ل وجه خاطربه یعمل ناهیا

  شود. جلب اشیخشنود و یتعال یخدا رحمت

خداست؛ چـون خداونـد صـورت  ذات همان «ال ل وجه» از اند منظوربرخی تفاسیر گفته

: 1435اند منظور رضای خدا )شبر، ( یا گفته17/077: 1054جسمانی ندارد )ماارم شیرازی، 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 است. شده کرده بند و دهیکش رشته كی در که دریایی لؤلؤ همانند ،شب او  در رنگ دیسپ گاو آن.  1
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؛ طنطـاوی، بـی 9/176: 1417کثیر، ( یا ثواب خداست )ابن13/615: 1051؛ طبرسی، 6/001

 (.17/113تا: 

ا درنظر بگیریم، صورت جسمانی شناسی شناختی اگر معنای استعاری وجه رازنظر زبان

معنای توجه خداوند باشد؛ یعنی انسـان تواند در اینجا بهنمونۀ وا ۀ وجه است و میفقط پیش

 در عمل خیر دنبا  توجه خاص خداوند است.

 عرش .1-۵-2-6

اقوا  مفسران دربارۀ معنای این وا ه و نسبت دادن آن به پروردگـار در جملـۀ اسـتعاری 

متعدد است؛ بـرای مثـا ، ایـن جملـه را اسـتعاره از عظمـت خداونـد « عرشاستوی علی ال»

عاشـور، انـد )ابنرسد یا معنای سلطه یـافتن را مطـرح کردهدانند که به عقو  بندگان نمیمی

ــه10-17: 1419 ــور می14/111: 1415طباطبایی )(. علام ــدبیر ام ــه از ت ــد. ( آن را کنای دان

 گوید:طباطبایی می( با اشاره به نظر علامه11/101ه: 1099جوادی آملی )علامه

 در مروربـه ایـ شـده وضع یمعان ارواح یبرا قرارداد اصل در الفاظ ناهیا بهباتوجه»

 گـاهیجا" یکلـ مفهوم یبرا زین "یکرس" و "عرش" وا ۀ اند،شده مستقر عام یمعنا

 یضـعرع  قیمصـاد یدارا دونیـا از كیهر و شده وضع "تیربوب و تیریمد و ریتدب

 منطبـق یعقل و یمثال مصداق با که است( یبیغ) یطول قیمصاد و( یعیطب و یماد)

 نحوبه آن یطول ای یعرض قیمصاد از كیهر بر یکرس و عرش مفهوم قیتطب و است

 « مجاز. نه است، قتیحق

را یاسان بودن فی  « استوی علی العرش»( معنای 1/141ب: 1095اما در جای دیگر ) 

 داند:یخداوند بر همه م

ك است یبا همۀ امور برخوردار است. او به همۀ امور نزد یمساو یخداوند از نسبت»

اس بـا قـرب مطلـق او، یـدر ق یچ موجـودیا مطلق است و هـیو قرب او به همۀ اش

م مفضـو  بـر ینش او از هر نقطه که آغاز کنـد، تقـدیت صدور ندارد و در آفریاولو
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گر خلق کنـد یادیواند همۀ مراتب را همراه با تیفاضل راه ندارد. او اگر بخواهد، م

نش هـر موجـود، یشود. او بـا آفـریز نمیو خلقت همراه موجودات، موجب طفره ن

 «شود.یر مترتب و متدرج دفعتا  از او صادر میکث یعنیند؛ یآفریز میرتبۀ آن را ن

تخـت، اگر به این استعاره نگـاه شـناختی کنـیم، نشسـتن انسـان )معمـولا  پادشـاه( بـر 

شود: آغاز تدبیر بر امور؛ سلطه نمونۀ آن است. در این عمل، چند ویژگی معنایی دیده میپیش

 تر؛ عظمت پادشاهی.بر همه؛ تساوی استیلا و احاطه بر افراد پایین

شـک هـم در مـردم آن ساختار این استعاره، عناصر متعددی دارد. نشستن بر تخـت، بی

سازد و زمان نشستن بـر تخـت، پادشاه را بر تخت میعصر و هم قرون دیگر، فضای نشستن 

هاست. همچنین مفهومی از عظمـت در آن زمان شروع تدبیر رعایا همراه با آغاز قدرت بر آن

وجود دارد. این فضا هم نشانگر اقتدار است برای پادشاه و هـم نشـانگر تـدبیر امـور همـراه 

کند و نسبت او با آنها یاـی اسـت؛ گاه میقدرت و هم ایناه پادشاه از بالا به زیردستان خود ن

سطح بودن است. حا  در فضـایی کـه خداونـد در فعل استوی نوعی بالا بودن و هم کهچنان

هاست و قادر مطلق بوده و است، این استعاره مفهوم شروع تدبیر مخلوقات،پس از خلقت آن

 رساند.که او به تمامی مخلوقات فی  مینیز درحالی

 های معنایی متناسب با سیاق خواهد داشت.در هر سیاقی، ویژگیاین استعاره 

ماواتِ  خَلقََ  یالَّذِ در آیۀ  ضَ  وَ  السَّ رَع توَى ثمَُّ  امٍ یَّ أَ  سِتَّةِ  یفِ  نهَُمایع بَ  ما وَ  الْع شِ  عَلـَی اسع  الععَـرع

منُ  حع ئلَع  الرَّ ِ  بهِِ  فَسع خداست و بیـان  ( سیاق آیۀ قبل و این آیه دربارۀ توکل بر77)فرقان/ رایخَب

معنـای وکالـت کند، توکـل بـهطباطبایی اشاره میعلامه کهایناه او این صفات را دارد. چنان

دادن و مستلزم داشتن حیات، علم، تسلط و حام است که حیات، علم و آگاهی را در آیه قبل  

داشـتن معنای کند، در اینجا استوای بـر عـرش بـهو تسلط و حامرانی را در این آیه بیان می

 تسلط و حامرانی است.
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ماواتِ  خَلقََ  یالَّذِ  هُوَ در آیۀ  ضَ  وَ  السَّ رَع توَى ثمَُّ  امٍ یَّ أَ  سِتَّةِ  یفِ  الْع شِ  عَلیَ اسع لـَمُ یَ  الععَرع  مـا عع

ضِ  یفِ  لجُِ یَ  رَع رُجُ یَ  ما وَ  الْع ماءِ  منَِ  نعزِ ُ یَ  ما وَ  منِعها خع رُجُ یَ  ما وَ  السَّ تمُع  ما نَ یع أَ  مَعَامُع  هُوَ  وَ  هایفِ  عع  وَ  کنُعـ

 ُ مَلوُنَ  بمِا ال ل شـود و ( معنای علم او به همه و معیت او با همـه مطـرح می4)حدید/ ریبصَِ  تعَع

 یگویـد خداونـد نسـبتجوادی آملـی میاستوای بر عرش با معنایی متناسب است که علامـه

 ك است.یبا همۀ امور دارد. او به همۀ امور نزد یمساو

 کند:ها بیان میهایی از آنلت فرمانروایی و تدبیر امور را با نمونهو در آیات زیر، حا

ُ  رَبَّامُُ  إِنَّ  ماواتِ  خَلقََ  یالَّذِ  ال ل ضَ  وَ  السَّ رَع توَى ثمَُّ  امٍ یَّ أَ  سِتَّةِ  یفِ  الْع شِ  عَلیَ اسع  یغعشِـیُ  الععَرع

لبُهُُ یَ  النَّهارَ  لَ یع اللَّ  ِ  طع  (؛74)اعراف/ ثایحَث

 ُ ماواتِ  رَفعََ  یذِ الَّ  ال ل نهَا عَمَدٍ  رِ یع بغَِ  السَّ توَى ثمَُّ  ترََوع شِ  عَلـَی اسع رَ  وَ  الععَـرع سَ  سَـخَّ ـمع  وَ  الشَّ

رِ یَ  کلٌُّ  العقَمَرَ  ی لِْجََلٍ  یجع ر دَب رُ یُ  مُسَمًّ مَع    (.1)رعد/ الْع

 یدَ .1-۵-2-7

 کار رفته است:بهمعنای دست؛ اما در زبان عربی و در قرآن برای خداوند هم این وا ه به

 ِ  (؛16)آ  عمران/ ریقدَِ  ءٍ یع شَ  کلُ   عَلی إِنَّكَ  رُ یع العخَ  دَِ  یَ ب

ِ  مَنع  قُلع     (؛99)مؤمنون/ ءیع شَ  کلُ   مَلاَوُتُ  دِهِ یَ ب

ِ  یالَّذِ  بارََ  تَ   (؛1)ملک/ ریقدَِ  ءٍ یع شَ  کلُ   عَلی هُوَ  وَ  العمُلعكُ  دِهِ یَ ب

ایَ  لمَع  وَ  أَ  ا لهَُمع  لقَعناخَ  أَنَّا رَوع  (.51)یس/ مالاِوُن لهَا فهَُمع  أَنععاما   نایدِ یع أَ  عَملِتَع  ممَِّ

به عضو مادی بـدن  اش،گوید روح ید و معنای اصلیملاصدرا دربارۀ ید و معنای آن می

انسان منحصر نیست، بلاه معنایش واسطه در قب  و بسط است؛ خواه متشـال از گوشـت، 

ترتیب او معنای واسطه بودن را برای روح معنـای یـد درنظـر دینخون و عصب باشد یا نه؛ ب

مصطفی گوهر معنایی آن یا همان معنای جـامع را (. علامه7/011: 1066گرفته است )صدرا، 

(. علامه جوادی آملی دربـارۀ معنـای یـد 14/104: 1063داند )مصطفوی، قدرت اجرایی می



 

 

149 

ل 
سا

وم
د

 
ه 

ار
شم

ـ 
وم

د
 

ی
یاپ

ـ پ
 

 ـ 4
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
ب

9
31

6
 

 گوید:ازنظر شیعه می

 در دسـت رایـز داننـد؛یمـ آن ماننـد و تیعنا نعمت، ملك، قدرت، یمعنابه را دی»

 شده اطلاق سبحان یخدا یبرا یمعان نیا از یای بر نهیقر کمكبه و مختلف موارد

ـموتُ ) او یبرا راست دست ریتعب کهچنان است؛ ِ  تٌ ی ـمَطو والسَّ  یمعنـابـه( نـِهیمیَ ب

 هیـدی کلتا» که تاس آمده زین اتیروا در و است برکت و منی با یو قدرت یهمراه

جـوادی )« .است همراه برکت و منتیم با خدا( یدستیب) دستِ  دو هر یعنی «نیمی

 (10/114: 1073آملی،

اند. اگر بـه ایـن ایشان نوعی انعطاف معنایی را همراه با سیاق برای این وا ه درنظر گرفته

اسـت کـه ایـن  معنای عضـو بـدن انسـاننمونۀ آن دست بهشناسی کنیم، پیشوا ه نظر زبان

توان دید: واسطه بودن بـرای اعمـا  اراده؛ محـل بـروز اراده؛ های حیاتی را در آن میویژگی

محل بروز قدرت؛ قدرت اجرایی؛ قب  و احاطۀ قدرت؛ بسـط، زدن و اعمـا  قـدرت؛ ارادۀ 

 دادن و گرفتن.

بـه های حیـاتی بسـته کند، این است که این ویژگیهای مختلف بروز میآنچه در سیاق

بعهُمُ یُ  قـاتلِوُهُمع شـوند. در آیـۀ سیاق در معنای این کلمه کـم و زیـاد می ُ  عَـذ   وَ  امُع یدِ یعـبأَِ  ال ل

زِهمِیُ  شـود؛ یعنـی خداونـد ( معنای واسطه بودن برای دست بیشـتر دیـده می14)توبه/ خع

درت در ها را عذاب کند و معنای قب  و احاطۀ قدرت یا ظهور قخواهد آنواسطۀ شما میبه

 شود.آن کمتر دیده می

شود و معنـای واسـطه در برخی آیات، معنای اراده و بروز اراده و قدرت بیشتر دیده می

ِ شود؛ مانند بودن حذف می (. در 16)آ  عمـران/ ریقَـدِ  ءٍ یع شَـ کـُل   عَلـی إِنَّكَ  رُ یع العخَ  دَِ  یَ ب

ِ  مَـنع  قُـلع ب است؛ ماننـد ها نیز احاطۀ قدرت و قب  برای این وا ه متناسبرخی سیاق  دِهِ یـَب

ِ  یالَّذِ  تبَارََ  ( و 99)مؤمنون/ ءیع شَ  کلُ   مَلاَوُتُ   ریقَـدِ  ءٍ یع شَـ کـُل   عَلی هُوَ  وَ  العمُلعكُ  دِهِ یَ ب

 (.1)ملک/
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ضُ سورۀ زمر همین معنا را دارد:  65وا ۀ مشابه آن یمین هم در آیۀ  رَع  قَبعضَـتهُُ  عا  یجَمِ  الْع

مَ یَ    وع
ماواتُ  وَ  امَةِ یالعقِ وِ  السَّ ِ  اتٌ یَّ مَطع  یَ ب

 .نهِیمِ

 گیرینتیجه

شناسی شناختی دارای مشترکاتی می باشند.در هـر نظریۀ سنتی روح معنا و نظریات زبان

توانند معنای حقیقی داشته باشند؛ امـا های غیرمحسوس میها دربارۀ مصداقدو تحلیل، وا ه

های گونـاگون شـده از مصـداقمعنـای جـامع دریافتنظریۀ روح معنا این معنای حقیقی را 

نمونـه و پـذیرش که در رویارد شناختی، این معنا با استفاده از معنـای پیشداند؛ درحالیمی

 های متفاوت است. های مختلف و در دامنهانعطاف معنایی در سیاق

تقد است و با ها در قرآن تا حد ممان معجوادی آملی بر حقیقی بودن معنای وا هال ل آیت

کنـد؛ امـا هـم گونه آیات را بدون درنظر گرفتن مجاز تحلیل میپذیرش نظریۀ روح معنا، این

داند و راه دوم برای تحلیل این آیات را توسعه معنـایی ازلحاظ نظری این نظریه را حدسی می

 کند.ها توسعۀ معنایی را اعما  میداند. ایشان در عمل برای این وا همی
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 منابع 
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